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اریمشارکت در حرام و مع
تیمعصاستناد

21/11/94:دییتأخ یتار4/10/93:افتیخ دریتار
*ابوالقاسم علیدوست_________________________________

چکیده
یحقوقـیفقهمباحث نیتردهیچیاز پیکیاستناد جرم، صی، از نظر تشخ»مشارکت در حرام«

نی ـشـده اسـت. ا  هـان یفقياز سـو یگونـاگون يارهـا یباعث ارائـه مع یدگیچیپنیاست. ا
لازم ياسـت و از کارآمـد  یضـعف يهـر کـدام دارا  رسـد، یکه به چهار مـورد م ـ ارهایمع

صیدر تشـخ یعمل قرار داده و برخهیرا در حاشکارانحرامیبرخرایزست؛یبرخوردار ن
بـه  تیمعص ـنیعنـاو کی ـکـه بـا تفک  استباورنیبر اده عاملان از معاونان ناتوانند. نگارن

کارآمد عرضه کرد.ياریمعتوانیعنوان با واقع، مقیدققیو مرکب و تطبطیبس

استناد، عاملان حرام.اریمشارکت در حرام، معواژگان کلیدي:

).salsabeal@gmx.com(ی اسلامشهیپژوهشگاه فرهنگ و انداری* دانش
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مقدمه
شـود و تشـخیص   کارهاي حرام گاهی به صورت جمعی، از دو نفر یا بیشتر انجـام مـی  

کند. از آنجا که استناد حرام به ایـن  رو میعامل یا عاملانِ اصلی حرام را با دشواري روبه
شـود، بـازبینی معیارهـاي    فرد یا افراد، اعمـال قـوانین مـدنی و کیفـري را موجـب مـی      

هـایی کـه در   لان و مرزبندي حوزه حرمـت، از فعالیـت  تشخیص استناد معصیت به عام
، پژوهشی ضروري است.  آفرینی کردهحرام نقشحاشیه

در این نوشتار، به صورت بـدوي، کـاربرد دارد؛ بـه ایـن     » مشارکت در حرام«عنوان 
» مشـارکت در حـرام  «شدن جمعی بر تحقق فعلی حرام عنـوان  معنی که صرف همدست

قع و تشخیص عامل یا عاملان حرام، برآیند تحقیق است. چه گرفته است؛ ولی کشف وا
بسا با تحلیل این پدیده، مشارکت ظاهري از میان برود یا دایره صدق آن تنگ شود.

پدیده مشارکت در حرام نو پیدا نیست و در آثار فقهی پیشینه دارد. مصداق رایج آن 
). البتـه  309، ص14، ج1412در گذشته و امروز، مشارکت در جرح و قتل است (حلی، 

ها و مؤسسات.امروزه مصادیق نوپیداي زیادي دارد؛ مانند معاملات ربوي بانک
مشارکت در حرام، مصـادیقی گونـاگون دارد و ایـن ناهمسـانی، منشـأ تفصـیل در       

بـودن  ها، حرامکاربودن فـرد آخـر و خـارج   اندیشه فقیهان شده است. در برخی از نمونه
هـا،  نمـود بیشـتري دارد و در برخـی نمونـه    *حرام مزبـور، همکارانش از گستره صدق

**صدق بر هر دو، جداگانه و در مصادیق دیگر صدق مجمـوعی و یـا صـدق ترکیبـی    

نمود بیشتري دارد. بر این اساس، برخی از فقیهان، در این مسئله بـه درنـگ، جسـت و    
).403، ص13، ج1403اند (اردبیلی، زدگی دعوت کردهجو، عدم دلیري و شتاب

هـا و ضـمنی   هاي صورت گرفته در ایـن مسـئله، پراکنـدگی اندیشـه    با وجود تلاش
شدن این مسئله، مانع از گردآمدن نظرها و تحلیل و سنجش آنها شـده اسـت. ایـن    طرح

بر آن است که انواع معیارها را گرد هم آورده و بـا نقـد و   ***نوشتار با رویکرد فقهی،

صدق عناوین محرم دیگر بر همکاران، محل بحث نیست.*
معناي این دو اصطلاح، در ادامه بحث روشن خواهد شد.**

قانون مجازات تطبیق داده شده است، این تطبیق به معناي 125پایان مقاله نظریه مختار بر ماده در ***
کند.رویکرد حقوقی مقاله نیست، بلکه صرفا تأثیر نظر مختار را در قانون بیان می
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ن به میان آورد.بررسی آنها، از معیاري نو، سخ
شریان اصلی حل مسئله مشارکت در حرام، کشف معیاري کارآمد است که به وسیله 

آن، دو امر روشن شود:
. تشخیص گستره حرام و استناد معصیت به عاملان. 1
. تشخیص عامل یا عاملانی که در حاشیه حرام هستند.2

یکم: معیارها. کاوش1
انـد؛ بلکـه در ضـمن    کلی سخن به میـان نیـاورده  لهبه صورت مسئ» معیارها«فقیهان، از 

یـی کـه   انـد؛ ولـی منـاط معیارهـا    اي خاص از آن سخن گفتـه فروع فقهی در آینه مسئله
توان از آن در موارد مشابه استفاده کرد.گیرند، ویژه فرعی خاص نیست و میکارمیبه

معیار یکم: عامل فرجام. 1ـ1
اي آفرینـد، (بـه گونـه   عمل حرام، آخرین نقش را میدر این اندیشه، فردي که در تحقق

هاي همکارانش، هنوز حرام به انجام نرسیده است) فاعـل عمـل حـرام    که با تمام تلاش
آورده و قبـل از کـار او، موضـوع صـدق     است؛ زیرا صدقِ عنوان حرام را فعل او پـیش 

گسـتره کـار او، عامـل    حرام، فراهم نیامده بود. از این رو به دلیل ظهور فعل حـرام، در  
رسـیدن  فرجام حرامکار است؛ اما عنوان حرام مزبور بر بقیه همکاران چه قصد به فرجام

).73، ص1، ج1316آید (مامقانی، کار را داشته باشند و چه نداشته باشند؛ صادق نمی
حـرام، همدسـتی کننـد، حرامکـار فـردي      براي مثال؛ اگر افرادي در ساختن مجسمه

کند و به واسـطه کـار   یان کار آخرین عضو مجسمه را بر تنه آن نصب میاست که در پا
شود.او جسمِ پرداخته شده، مصداقی براي موضوع حرمت (مجسمه) می

معیار دوم: مکلف مستقل. 1ـ2
طلبـد. از ایـن رو اگـر قانونگـذار     مـی » مکلف مسـتقل «در این اندیشه، تکلیف مستقل، 

شد، اگر عملی حـرام از فـردي   ن او به افراد منحل حکمی را متوجه فردي کرد و یا قانو
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صادر شود، مستحق عقاب است؛ ولی اگـر هـر یـک بخشـی از معصـیت را انجـام داده       
توان هیچ یک از آنان را حرامکار نامید؛ زیرا موضوع قـانونِ حـرام، بـر هـیچ     است، نمی

گنجـد  مـی یـک ن آید در نتیجه عمل حـرام در گسـتره کـار هـیچ    یک از آنها صادق نمی
).183، ص2، ج1381(خمینی، 

، 17، ج1409(عـاملی،  »صـور صـورةً عـذِّب   مـنْ «براي مثال؛ اگر قانونگذار فرمود: 
سان که هر یک جزئـی از آن را  ) و دو نفر با هم صورتی حرام را کشیدند، بدین298ص

آیـد تـا مسـتحق    نمیصادق » صور صورةًمنْ«یک از آن دو موضوع نقاشی کرد، بر هیچ
و در قـانون نـدارد   اي از صورت را نقاشی کردهعذاب شود؛ بلکه هر یک از آن دو تکه

اسـت،  پس آنچه هر یـک از ایـن دو فـرد انجـام داده     »صور بعض صورةٍ عذِّبمنْ«که 
مورد نهی شارع نیست و آنچه مورد نهی شارع است، از هریـک از ایـن دو نفـر صـادر     

).183، ص2، ج1381ست (خمینی، نشده ا

فاعل فرضی:معیار سوم.1ـ3
در این اندیشه ما نباید در میان اشخاص خارجی بـه دنبـال یـک مصـداق باشـیم؛ بلکـه       
جستار ما باید در فاعل فعل حرام منحصر باشد و در این میان فرقـی نیسـت بـین آنکـه     

بر یک شخص خارجی صادق آید یا بر مجمـوع افـراد. در واقـع    » شخص فاعل«عنوان 
ن آن همه به منزله یک پیکـر در ارتکـاب   گیرد؛ عاملاوقتی مشارکت در حرام، شکل می

دانـیم. بـراي   کوشند و ما نیز مجموع آنان را فاعلی واحد در تصوري واحد مـی حرام می
اسـت.  » أشـخاص القـاتلین  « )؛ مراد 32(مائده:منْ قَتلََ نَفْساً...مثال؛ اگر قانونگذار فرمود: 

قاتـل واحـد هسـتند    شود؛ چرا که هر دو شـریک پس مشارکت در قتل را هم شامل می
).20، ص1378(طباطبایی، 

همبازمعیار چهارم: فاعل . 1ـ4
در این اندیشه، صدق عنوان در مشارکت، به صورت استقلالی نخواهد بود، بلکه مفهـوم  

آیـد (بحرالعلـوم،   فعلِ حرام (مثلاً قتل) به همه عاملان به صـورت اشـتراك صـادق مـی    
ن، علت ناقصه بـراي تحقـق حـرام اسـت و     )؛ زیرا هر یک از عاملا255، ص4، ج1403
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شود.صدق عنوان حرام از واقعیت شراکت جدا نمی
گرفته و قلب دیگري را نشانه بگیـرد  دستافرازي را بهبراي مثال؛ اگر یک نفر جنگ

و نفر دوم ماشه را بچکاند، در این صورت، هر یک علت ناقصه مـرگ اسـت و هـر دو    
فاعل همباز (بالشرکه) هستند.

دوم: نقد معیارهاکاوش. 2
پردازیم:ها به ترتیب بیان آن میهدر ادامه به بررسی و نقد دیدگا

نقد معیارِ عامل فرجام. 2ـ1
معیار کلی نیست؛ زیرا تعاضد افراد همیشه به صورت هرمی نیسـت  » عامل فرجام«معیار 

اردي تا کار به نقطه کانونیِ رأس هرم رسد و عامـل فرجـام کشـف شـود؛ بلکـه در مـو      
یند عمـل حـرام را پوشـش داده و عـاملان در     امشارکت به صورت حلقوي و مستمر فر

، 1409(عـاملی،  »صـور صـورةً عـذِّب   مـنْ «فرجام کار حضور دارند. براي نمونه در مثال 
توانند در کشیدن تصـویري حـرام بکوشـند و هـر     )؛ دو یا چند نقاش می298، ص17ج

سـان  عهده بگیرد و صورت حرام را به انجـام برسـانند و بـدین   یک بخشی از کار را بر 
تـوان عامـل   کنند، از ایـن رو نمـی  نقاشان به صورت مستمر فعل را تا پایان مدیریت می

فرجام را تعیین کرد و اینکه فاصله زمانی بین اتمام هـر یـک از افـراد را بسـنجیم و بـه      
ممکن است.صورت ریاضی بخواهیم عامل فرجام را کشف کنیم؛ نا

نقد معیارِ مکلف مستقل. 2ـ2
گیریم.بر معیار مکلف مستقل، سه نقد وارد شده است. این نقدها را در ادامه پی می

عامل مشدده:نقد یکم. 2ـ3
رسالت مستنبط، کشـف صـحیح شـریعت اسـت، بـراي فهـم قـانون خداونـد بایـد بـه           

ب، جلـوگیري کنـد. اندیشـه    برآیندهاي نامطلوب استنباط نیز توجه و از برآینـد نـامطلو  
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اي ناصحیح دارد و آن اینکه براساس اندیشه مزبور، هر حرامی اگـر  مکلف مستقل لازمه
به صورت جمعی، (دو نفر به بالا) انجام شود، حرام مزبور اتفاق نیفتاده است؛ حـال یـا   

آید، یا عنوان دیگري در میان نیست و عاملان اصـلاً در فضـاي   عنوان دیگري صادق می
اند. این در حالی است کـه مشـارکت در منـع، دسـت کـم در برخـی از       نع قرار نگرفتهم

*موارد از عوامل مشدده است، نه مخففه.

نقد دوم: حسن و قبح ذاتی. 2ـ4
هـا بـر اسـاس    اندیشند که حـرام عدلیه، به حسن و قبح ذاتی باور دارند و چنین می

ر به تحقق مفسده ملزمه یقین داریم؛ اند. حال اگ، بدین نصاب رسیدهاي ملزمهمفسده
کشیدن از حرمت به صرف تحقق آن از چند فاعل، جمود بر لفظ است؛ چراکه دست

بر اساس فهم عرفی از روایات، تحقـق همـه آنچـه در دایـره حرمـت اسـت، داراي       
مفسده ملزمه و مبغوض شارع است. در نتیجه ایجاد کل، به هر نحو که باشد، حرام 

تـل، اتـلاف مـال غیـر، ایجـاد هیاکـل عبـادت و آلات لهـو و لعـب          است؛ همانند ق
).620، ص2، ج1415(منتظري، 

بر اساس معیارِ مکلف مستقل، اگر دو نفر وارد منزل فردي شدند و هر یـک، طرفـی   
یـک از آنـان صـادق    از یخچال را گرفته و آن از خانه خارج کنند، مفهوم دزدي بر هـیچ 

ن است که شخصی بالغ و عاقل، مال متعلق به دیگري را آید؛ زیرا سرقت یا دزدي آنمی
شود، به طور مخفـی و بـدون اطـلاع صـاحبش ببـرد      که در جایی محفوظ نگهداري می

)؛ در حالیکه (در مثال مذکور) عنوان دزدي بـر کـار آنـان    649، ص3، ج1416(عمیدي، 
کند.بدون دغدغه صدق می

. نقد سوم: جزء ضمن کل2ـ5
شود که جزء در ضـمن کـل محقـق نشـده و     ، در موردي جاري میمعیار مکلف مستقل

(قـانون  287(قـانون تعزیـرات) و مـاده    498، 611، 610، 615، 565، 651، مـواد 690مـاده 2تبصره*
اسلامی).مجازات 
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فقط به مقدار جزء بسنده شده باشد و عامل دست از کار کشیده باشد، به عبارت دیگـر،  
)؛ 619، ص2ج، 1415(منتظـرى،  *جزء بشرط لا از گستره حرمت مزبور خـارج اسـت  

ز آن کشـید، از آنجـا کـه    لذا اگر فردي اقدام به کار حرامی کرد ولی در أثناء کار دست ا
آید ولی در مشارکت، فعل حرام، بـه  موضوع قانون محقق نشده است، حکم آن هم نمی

). از ایـن رو بـه   20، ص1387دست چند نفر فاعل مختار، محقق شده است (طباطبایی، 
).739، ص1، ج1316آید (مامقانی، درك عقل و حتی عرف، مخالفت صادق می

ینقد معیار فاعل فرض. 2ـ6
پـرداز و  بیـان شـده، از سـوي خـود نظریـه     سـیدمحمدکاظم یـزدي  این معیار که از سوي 

گیریم.دیگران، نقد و بررسی شده است. این دامنه را در ادامه پی می

نقد استعمال لفظ در بیش از یک معنا. 2ـ7
براساس معیار فاعل فرضی، باید در نصوص شرعی به اسـتعمال لفـظ در بـیش از یـک     

»صـور صـورةً عـذِّب   مـنْ «مـثلاً در  » من«قائل شویم؛ زیرا بر اساس این اندیشه، لفظ معنا 
کـل  «و » کـل شخصـین  «و » کـل شـخص  «)؛ بـه معنـاي   298، ص17، ج1409(عاملی، 
خواهد بود و استعمال لفظ در بیش از یک معنا، آن هـم بـدون قرینـه، قـالبی     » اشخاص

).  20ص، 1378براي گفتار نیست (طباطبایی، 

پاسخ: اطلاق کل بر مجموع. 2ـ8
» کـل شـخص فعـل کـذا    «، مـثلاً  »من«دلالت واژه مزبور بر مدعا چنین است که مراد از 

و واژه هـر  » هر فاعلی (کننده کاري)«است و این عبارت به سان آن است که گفته شود: 
آید (همان).به معناي مجموع دو نفر صادق می» یک«و هم بر » دو«فاعلی هم 

برخی کار عامل جزء را در صورتی که قصد اتمام داشته، اما کـار را بـه پایـان نبـرده اسـت؛ از بـاب       *
).87، ص16، 1413اند (سبزواري، تجري دانسته
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عام مجموعی و عام استغراقی:نقد پاسخ. 2ـ9
لازمه پاسخ پیشین، جمع بین عام استغراقی و عام مجموعی است، و ایـن جمـع إمکـان    
ندارد؛ زیرا استغراق با عدم لحاظ وحدت بین افراد؛ ولی عام مجموعی با لحاظ وحدت، 

ت یابد. از عدم لحاظ وحـدت، انحـلال حکـم بـه حسـب تعـدد افـراد صـور        تحقق می
آید.گیرد؛ ولی از لحاظ آن، حکمی واحد براي موضوعی واحد پدید میمی

» الذین آمنـوا «)؛ موضوع 1(مائده:» یا ایها الذین آمنوا أوفوا بالعقود«براي مثال در کریمه 
از دو لحاظ خارج نیست:

انـد (عـام اسـتغراقی)؛ در    به منزله یک نفس در نظر گرفته نشـده » الذین آمنوا«الف) 
هر مؤمنی به وفاي به عقد، تکلیف شده است.نتیجه

اند (عام مجموعی)؛ در نتیجه به منزله یک نفس در نظر گرفته شده» الذین آمنوا«ب) 
پـذیر نیسـت؛ زیـرا مکلـف در ایـن      انحلال حکم به احکام کثیر به تعداد مؤمنان، امکـان 

 است.» مجموع مؤمنان«هنگام، عنوان واحد
ها با عنوان مجموعی آنان در مشـارکت در  ی هریک از فاعلدر نتیجه، عنوان استقلال

).  184، ص2، ج1381شود (خمینی، حرام، جمع نمی

توسعه دایره انحلال و نقد آن:نقد نقد پاسخ. 2ـ10
توان راهی یافت که از اشکال جمع بـین دو عـام رهیـد و آن اینکـه     در این میان می

اد که بر افراد اعتباري نیـز صـادق آیـد.    توان در عام استغراقی، لحاظی صورت دمی
این لحاظ موجب توسعه دایره إنحلالِ عام استغراقی است، نه آنکـه بـین دو لحـاظ    

هاي مجازي نیز یافت؛ مـثلاً  توان در کاربردمتنافی جمع کند. توسعه در لحاظ را می
دق بر فرد بریم، این واژه توانایی صرا بر فرد دلیر به کار می» اسد«هنگامی که واژه 

اي در لحـاظ اسـت. بـر ایـن اسـاس،      حقیقی و ادعایی را دارد و این خود، توسـعه 
موصوله را با لحاظ توسعه در » من«توان از معیار سوم دفاع کرد و کاربست واژه می

دایره انحلال بر فاعل فرضی نیز صادق آورد.
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به عنـوان قاعـده  توانبودن به قرینه نیاز دارد و نمیولی این توسعه بر فرض صحیح
).185و 184از آن بهره برد (همان، صص

سویهنقد: معیار یک. 2ـ11
در مسئله مشارکت باید دو ابهام زیر را روشن سازد:آمد، کارمعیارِ
؛استناد معصیت به عاملان. 1
تشخیص عامل یا عاملانی که در حاشیه حرام هستند.. 2

اي یـد در پرونـده  کنفقط در مورد یکم کارآیی دارد. فـرض  ، اما معیار مکلف فرضی
براسـاس معیـار   .نفر در عملی مجرمانه گزارش شده است40مشارکت ظاهري ، قضایی

از کسـانی کـه   ، ها مستند استکه جرم بدانرا توان از بین این گروه عاملانی فرضی نمی
این معیار پـس  .نیازمندیمبراي آن به معیار دیگر .جداسازي کرد، در حاشیه جرم هستند

*از این تفکیک کارایی دارد تا کیفیت استناد به عاملان روشن گردد.

نقد معیار فاعل همباز. 2ـ12
سویه است، زیرا در تشخیص عامل یا عاملانی که در حاشیه حـرام  این معیار، یک

هستند، کارایی ندارد؛ زیرا شرکت در همه کارهاي گروهی، نمایان است، سخن در 
کننـدگان  آن است که آیا این مشارکت موجب اسـتناد معصـیت بـه همـه شـرکت     

شود یا نه؟ پرسشی که معیار فاعل همباز از پاسخ به آن ناتوان اسـت. وانگهـی   می
پذیرند. شرح این مهـم در  این معیار کلیت ندارد؛ زیرا همه عناوین شرکت را نمی

معیار مختار خواهد آمد.

(معیار مورد نظر این مقاله). کاوش سوم: معیار دقتّ 3
**:کنیمرا در قالب چند گفتار بیان میمورد نظرمعیار 

بر آن نیست که قائل معیار سوم، قصد ارائه معیاري کلی داشته است.دهالبته نگارن*
است.این نظر قابل بررسی و تعقیب بیشتر **
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تطبیق دقیق مفهوم عرفی و کشف واقع.3ـ1
معروض احکام ـ جز در مواردي که قانونگذار بیانی خـاص دارد ـ واقـع موضـوعات و      

افراد، افعـال  مفاهیم عرفی است و مرجع تفسیر آنها عرف است؛ اما تطبیق این مفاهیم بر
اند، امر دیگري است که تفسـیر مفهـوم بـه آن ربطـی نـدارد. بـه       و اشیایی که در خارج

عبارت دیگر، مرجعیت عرف در تعیین مفاهیم غیر از مرجعیت آن در تطبیق مفـاهیم بـر   
مرجـع اسـت کـه در مقابـل     » تطبیق دقیق«مصادیق است، در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، 

داد. تسامح در تطبیق پذیرفته نیست و مواردي که مـوهم تسـامح   قرار» تطبیق مسامحی«
است، در برداشت از دلیل ریشه دارد؛ نه تسامح در تطبیـق. فقیـه نـامی شـیعه، مرحـوم      

نگارد:خویش چنین میفقهدر کتاب سیدمحمدکاظم یزدي
تر باشد؛ موجب قصر اگر مسافت در مسافرت از هشت فرسخ ـ هرچند اندك ـ کم  «

(یـزدي  » گردد؛ زیرا مسافرت مزبور بـر تحقیـق مبتنـی اسـت، نـه بـر تسـامح       نماز نمی
).  113، 2تا]، جطباطبایی، [بی

(همـان،  » هرگاه آب از کرّ کمتر باشد، هرچند به نصف مثقال، حکم آب قلیـل دارد «
).282، ص1384دوست، / علی36، ص1ج

توان کشف کـرد  از رهگذر همین تطبیق دقیق بر واقع، مصداق خارجی مفهوم را می
و به عبارتی دقیق، براي اثبات وجود شی، هیچ دلیلی از صدقِ دقیقِ مفهوم آن، بـر عـین   

).  150، ص1388تر نیست (طباطبایی، خارجی در یک قضیه خارجیه، قوي

مفاهیم شرعیاقسام. 3ـ2
ولیان در تقسیم مفاهیم شرعی بیشتر به جنبه مدالیل تصدیقی آن توجه و کمتر آنها را اص

اند. مراجعه به بیش از ده اصطلاح که در انواع مفاهیم، بندي کردهاز جنبه تصوري تقسیم
). این، در حالی اسـت کـه تمرکـز    21، ص1384طرح شده؛ گواه این ادعا است (ولائی، 

هاي تصوري یز داراي آثار فقهی، اصولی است. یکی از تقسیمبر اقسام تصوري واژگان ن
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*که بر مسئله مشارکت، تأثیر مستقیم دارد؛ تقسیم واژگان به بسیط و مرکب است.

شوند.عناوین محرم، گاه به صورت بسیط و گاه به صورت مرکب طرح می
جـزا و  ، عبارتنـد از عنـاوینی کـه در مقـام تعریـف و تحلیـل آنهـا، ا       »عناوین بسیط«

واژه قتل که به معناي کشتن است؛ یا اگر قیودي در تعریف عناصري وجود ندارد؛ مانند
است، به فعل مکلف بازگشت ندارد؛ بلکه اوصـافی اسـت کـه بـه متعلـق فعـل او بـاز        

گردد؛ مانند ربا که قیودي در مورد عوضین دارد.می
صر هستند. ایـن دسـته   عبارتند از برخی عناوین محرم که داراي عنا» عناوین مرکب«

اي از افعـال را در خـود جـاي داده اسـت؛ ماننـد کلاهبـرداري کـه        از عناصر، مجموعـه 
اي از فعل فریب و فعل کسب مال است؛ یا یک فعل با قیودي چنـد اسـت کـه    مجموعه

تواند فعل را با یک قید به جا آورد، مانند غیبت کـه بـا تحقـق مجموعـه از     هر عامل می
شود. حال این عناصر یا در کاربرد عرفـی واژه یافـت   ن حرام محقق میعناصر، این عنوا

شوند و یا شارع، عناصري را به عنوانی بسیط افزوده و در قانون شرعی آورده است. می

مفاهیم مرکب و بسیط و تشخیص مشارکت. 3ـ3
تـوان مفـاهیم مرکـب و بسـیط را معیـاري بـراي تفکیـک        براساس دو گفتار پیشین مـی 

ظاهري از مشارکت حقیقی دانست. فلسفه ایـن معیـار، تطبیـق دقیـق مفـاهیم      مشارکت
شـود، لازمـه   هاي مختلف بیان مـی بسیط و مرکب بر واقع است و احکامی که در فرض

این تطبیق است.
معیار مورد نظر به شرح ذیل است:

. اگر جمعی (از دو نفر به بالا) بر تحقق مفهومی مرکـب، مشـارکت کردنـد، از دو    1
حالت خارج نیست:

الف) در تحقق عنوان مرکب به عناصر آن ورود نداشته باشند: در این صورت، از گسـتره  
تطبیق دقیق واژه مرکب بر واقع، خـارج هسـتند؛ در نتیجـه از عرصـه حـرام مزبـور خـارج        

**آید.آید، یا نمیهستند؛ حال یا عنوان دیگري از محرمات بر فعل آنان صادق می

کنیم.به تناسب مسئله مقاله تقسیم را براساس عناوین حرام ارائه می*
بررسی صدق عنوان دیگر از مسئله این پژوهش خارج است.**
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اگر گروهی در دیدار دو نفر بکوشند که یکی از آن دو، از فـردي غیبـت   ؛مثالبراي
کند، ولی این گروه، به عرصه عناصر غیبت ورودي نداشـته و اصـلاً در گفـت و شـنود     
حاضر نشوند؛ آنان در تحقق این گناه به صورت دست جمعی، نقش آفرینی کرده؛ اما از 

اند.آن، ورود نکردهصدق گناه غیبت، در امان هستند؛ زیرا به عناصر
ب) در تحقق عناصر مرکب ورود داشته باشند: در این صورت، عنوان مرکبِ حـرام،  

پـذیرد و هـر یـک بـه فراخـور ارتکـابش، عقـاب        به مقدار ارتکاب عناصر، تجزیـه مـی  
گردد، و این لازمه تطبیق دقیق مفهوم مرکب بر واقعی این چنین است.می

رام عناصر زیر در میان باشد:براي مثال اگر در تحقق غیبت ح
. از شـخص معرفـه   5. از شخص غایـب،  4. عیب مستور، 3. عیب ثابت، 2. گفتن، 1

. کراهت مغتاب (لو سمع).7. به قصد انتقاص، 6بین گوینده و شنونده، 
اگر فردي عیب دیگري را بیان کند و تمام قیود غیبت را، مگر قید تعیین شـخص را  

ن فرد دیگري دست به کار شود و نام فرد مورد نظر را بیان کند فراهم آورد و در این میا
و قیود غیبت را تمام کند؛ هر دو نفر در دایره حرمـت قـرار دارنـد و هـر دو حرامکـار      

).کۀهستند (فاعل بالشر
. اگر جمعی (از دو نفر به بالا) بر تحقـق مفهـومی بسـیط مشـارکت کردنـد، از دو      2

حالت خارج نیست:
آنان در تحقق عنوان بسیط به عنصر آن ورود نداشته باشـند: در ایـن   الف) برخی از

آید.صورت، روشن است از عنوان محرم محقق بر آنها صادق نمی
براي مثال اگر فرد یا افرادي منزلی را کشیک دادند تا فرد یا افراد دیگر از آن منزلـت  

مان هستند.سرقت حدي کنند؛ افراد کشیک از صدق عنوان سارق و حد آن در ا
ب) در تحقق عنوان بسیط به عنصر آن ورود داشته باشند: در این هنگام از آنجا کـه  

آیـد؛ زیـرا   پذیر نیست، بر هریک از افراد به صورت اسـتقلالی صـادق مـی   مفهوم تجزیه
پذیرید.مفهوم بسیط، در صدق خود بر خارج شریک نمی
از طناب گذاشتند و هر یـک، یـک   اي براي مثال؛ اگر دو نفر گردن فردي را در دایره

بر هر دو به گونه اسـتقلالی (بـدون   » قاتل«سر طناب را کشید، تا قتل محقق شد، عنوان 
کند.شرکت) صدق می
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، در نمودار ذیل بیان شده است:»معیار دقت«خلاصه 

برخی ملاك تحقق شرکت در قتل و مانند آن را صدور کار کشنده از هر یـک از دو 
کـرد،  اند؛ به این صورت که اگر هریک به تنهایی بر جنایت اقـدام مـی  طرف عنوان کرده

*).232، ص1404رسید (خمینی، مجنی علیه به قتل می

سخن یاد شـده بازتـابی از اندیشـه مکلـف مسـتقل (معیـار دوم) اسـت وگرنـه بـا          
نیسـت و  کشیدن از آن مبنا، در صدور کار کشنده از هر طرف مشارکت، ضرورتیدست

در بررسی سخن یاد شده، این نکته گفتنی است که فرض سخن در جایی اسـت کـه هـر یـک از دو     *
وگرنه با تفاوت زمانی، عامل دوم به جرم علیه کار کشنده صورت داده باشد؛جانی، همزمان بر مجنی

اي قانون مجـازات اسـلامی توسـعه   372جنایت بر میت محکوم است، نه قتل. در این میان، در ماده 
شود:میچنین دیدهاین

اي که وي را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخـرین  هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند، به گونه
دادن رفتاري به حیات غیرمستقر او پایـان  بماند و در این حال دیگري با انجامرمق حیات در او باقی

.گرددشود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم میدهد، نفر اول قصاص می
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شـود. در قـانون مجـازات    مشارکت با صدور یک فعل کشنده از دو نفر نیز محقـق مـی  
اسلامی نیز براي تحقق مشارکت در جرم، چنین شرطی مورد نظر قرار نگرفته اسـت. در  

آمده است:  125قسمتی از ماده 
شود).(می، شریک در جرم محسوب متفاوتخواه اثر کار آنها مساوي باشد خواه 

و قانون مجازاتمورد نظرمعیار . 3ـ4
نوشتار حاضر با رویکردي فقهی به بررسی مسئله خـود رسـیدگی و نظـري را پرداختـه     

را کـه منتخـب ایـن مقالـه اسـت بـر قـانون        » معیار دقت«است، در این گفتار بر آنیم تا 
ن مجازات تطبیق دهیم، هدف ما از این گفتار برشـمردن اثـر معیـار مـورد نظـر در قـانو      

است. لذا بحث حقوقی با تمام جوانب آن و بررسی قانون مورد سـخن از رسـالت ایـن    
نوشتار بیرون است.

قانون مجازات اسلامی چنین آمده است:125در ماده 
هر کس عالما و عامدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیـر یـا   «

د به عمل همه آنها باشد، خواه عمـل  مستنهاي بازدارنده مشارکت نماید و جرممجازات
هر یک به تنهایی براي وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنهـا مسـاوي   

؛ شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعـل مسـتقل آن   متفاوتباشد، خواه 
ناشـی از خطـاي دو نفـر یـا    ) کـه  جرم خواهد بود. در مورد جرایم غیر عمدي (خطایی

(قـانون  » بیشتر باشد، مجازات هر یک از آنان نیز مجـازات فاعـل مسـتقل خواهـد بـود     
).1392مجازات اسلامی، مصوب

براساس تحقیق ارائه شده، ماده مذکور با دو ملاحظه رو به رو است:
کـه بـین آن دو   . قانونگذار میان عنوان مرکب و بسیط فرقـی نگذاشـته؛ در حـالی    1

صورتی که عنوان جرم، مرکب باشد و هریکـی عنصـري از آن را   تفاوت است؛ زیرا در 
ناصـحیح اسـت و مجـازات بـه انـدازه      » مجازات فاعل مسـتقل «اجرا کرده باشد، اطلاق 

شود.شرکت تقسیم می
، بر آن دلالـت  »مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود«. عبارت 2

دارد که قانونگذار مجرم مذکور را به منزله فاعل مستقل به حساب آورده است؛ امـا  
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در عنوان بسیط، فاعل، حقیقتاً مستقل و در عنوان مرکـب، فاعـل نـه مسـتقل و نـه      
منزله آن است.به

گویی به شبهاتپاسخ.3ـ5
ی شود. شبهه یکم مصداقی و شبهه دوم بنیادي است.در ادامه به دو شبهه پرداخته م

شبهه یکم: مشارکت در واژگان بسیط. 3ـ6
توانـد  اسـت، خـود ازهـاق الـنفس نمـی     » ازهاق النفس«در واژه بسیط قتل که به معناي 

موضوع حرمت شود؛ زیرا برآیند کار است، نه خود فعل و این فعـل مکلـف اسـت کـه    
شـود و در آن  مورد نهی قرار گرفته و این فعل عبارت است از آنچه به قتـل منجـر مـی   

تابـد  مشارکت فرض دارد، ولی معیار مختار در این واژه و مانند آن، مشارکت را بر نمـی 
معاصرین، مصاحبه).  (برخی

پاسخ: کشف و تطبیق دقیق. 3ـ7
آدمی است (دهخدا)؛ و با قتل که به معناي نیست و ناپیداگردانیدن نفس» ازهاق النفس«

به معناي میراندن و کشتن است، مترادف است و معناي مصدري مورد امر و نهـی قـرار   
اند؛ بدان مبناست کـه جـوهري   معنا کرده» اخراج«را به » ازهاق«گیرد؛ و اینکه برخی می

ین ). ا11، ص10، ج1410معنا کرده است (عاملی، » خرجت«را به » زهقت نفسه زهوقا«
برداشت از لغت، ناصحیح است؛ زیرا استدلال به هیئت ثلاثی مجرد بـراي اثبـات ثلاثـی    

کـردن  ها، نیستاي واژه شناسانه است. این، در حالی است که برخی لغويمزید، مغالطه
).1184، ص2، ج 1420اند (فیروزآبادي، دانسته» ازهاق«را به معناي 

واژه قتل و ازهاق نفس ریشه دارد.شبهه یاد شده در برداشت اسم مصدري از 
داشـتن آن اسـت، نـه    وانگهی اصل در عنوانی که موضوع حرمت واقع شده، اصالت

).495، ص1388آنکه به مقارنات یا عناوین دیگر اشاره داشته باشد (علیدوست، 
نکته ضروري آنکه چگونگی تحقق واژگان بسیط در مفهوم آن جعل نشده اسـت؛ از  
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شود، عدم مشارکت در تحقق، عنصري براي مفهوم بسیط، لحاظ نمیاین رو مشارکت و 
برد.ها در این مسئله از آمیخت مفهوم و مصداق، رنج میو بیشتر تحلیل

شبهه دوم: توارد. 3ـ8
لازمه معیار منتخب، در قسمت واژگان بسیط، واردآمدن دو عامل مستقل بر معمولی 

شمرد، و تـوارد  را فاعل مستقل میواحد است؛ زیرا هر یک از عاملان یک معصیت
، 2، ج1981دو عامــل مســتقل بــر معمــولی واحــد محــال عقلــی اســت (شــیرازي، 

).211و 210صص

پاسخ از توارد. 3ـ9
انـد، هـر کـدام    مشارکان در حرام و حتی آنان که در حاشیه حرام نقش آفرینـی کـرده  

هیچ وجـه مسـتقل   ي تحقق فعل است و از این جهت مشارکان بهجزئی از علت تامه
تحقـق کـل هسـتند و از وجـود آنهـا وجـود معلـول        نیستند؛ زیرا هریک علت ناقصه

، 1388کند (طباطبـایی،  ضروري نیست ولی از عدمشان، عدم معلول ضرورت پیدا می
)، هرچند در حاشیه عمل هستند. از این رو مشارکان در حرام، چـون مسـتقل   174ص

ج هستند ولی آنچه در این میان مهم است اینکه از نیستند از موضوع قاعده توارد خار
نظر قانونگذار ـ در فرض مشارکت در عنصر مفهومی بسـیط، هـر یـک از مشـارکان،      

اند و بین این دو سـخن تنـافی نیسـت. بیـان مطلـب      مستقلاً در حوزه منع او قدم زده
ی تحقق اینکه وقتی یک واژه بسیط، در موضوع قانون لحاظ شد؛ قانونگذار به چگونگ

هـا و  یندي محقق شود، او شـیوه اآن نظر ندارد؛ چه از یک نفر یا صد نفر و در چه فر
مراحل تحقق را، جرم به حساب نیاورده است. آنچه از نظـر او جـرم اسـت و بـر آن     

کند، عبارت از تحقق مفهـومی بسـیط اسـت؛ در نتیجـه مشـارکت افـراد در       عقاب می
دهد.نونگذار قرار نمیعنوان جرم، آنان را شریک از نظر قا

براي مثال؛ اگر قانونگذار از ریختن سقفی که بر دو ستون، استوار است؛ نهی کـرد و  
گفت: این سقف را فرو نیاورید؛ مبغوض نزد او فروریختن سقف اسـت. حـال اگـر دو    
نفر هر یک ستونی را خراب کرد و در نتیجه سقف فروریخـت، از نظـر او آنچـه نبایـد     
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بـردار  رت گرفته و جرمی بسیط رقم خورده است؛ جرمی که شـریک شد، صومحقق می
یند جمعی، محقق شده باشد.انیست؛ هرچند در فر

هر آنچه را اتفاق افتاده است، نباید به قانون عرضه کرد، بلکه باید قـانون را بـر   
واقع به صورت دقیق تطبیق داد و واقع را از قاب قـانون نگریسـت تـا حرامکـار از     

شناخته شود.دیگران باز
توان دریافت؛ چراکـه قـوانینی کـه    عکس مطالب گفته شده را در عناوین مرکب، می

شود، ناظر به مراحل تحقق مبغوض است و قانونگـذار،  هاي مرکب، صادر میبا موضوع
یندي مرکب محقق شده باشد. در چنـین  ابیند که در فرهنگامی عنوان جرم را صادق می

ز عاملان، تعدادي از عناصر مرکب را محقق کنـد، ایـن مشـارکت    شرایطی اگر هر یک ا
کـه جزئـی از علـت تامـه هسـتند، فـردي از گـروه        شود که افراد، همچنـان  موجب می

باشند.کۀحرامکاران بالمشار

مشارکت در پیوند با ادله. 3ـ10
نُوا علىَ و لا تَعاو«در این گفتار نسبت مشارکت با ادله عام بیان شده و خصوص دلیل عام 

مورد کنکاش قرار گرفته است.)2(مائده:»الإْثِْمِ و الْعدوان

مشارکت در پیوند با عموم و اطلاق.3ـ11
در نقد معیار سوم، از نسبت مشارکت با الفاظ عام یا مطلقی که در قـوانین شـریعت بـه    

سـتودنی  کار رفته است؛ سخن به میان آمد و تلاش محققان، براي تصحیح ایـن پیونـد،  
هـایی کـه در معیـار مختـار     بود؛ ولی براساس تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و تحلیل

توان گفت که خصوص عام استغراقی یا عام مجمـوعی، در احکـام شـرعی،    گذشت؛ می
که به صورت عینی یا کفـایی، بـر آحـاد وضـع شـده، بـر       لحاظ نشده و احکام، همچنان

). آنچـه مسـلم   308، ص1391ست (علیدوسـت،  مجتمع و گروهی از مردم وضع شده ا
اي نباید محقق شود و اینکه از یک فرد یا یک گروه صـادر  است عنوان حرام به هرگونه

اي خاص وجود داشته باشد.بشود، مورد لحاظ نیست، مگر آنکه قرینه
تکلف در تحلیل این واقعیت و عبور از دایره تنگ الفاظ، هر تحلیلی که صحیح و بی
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تکلف است و از نقـد عـدم قرینـه    اشکال است. اندیشه توسعه دایره انحلال بییباشد، ب
شـود کـه کـدام قرینـه از     ) چنین پاسخ داده مـی 185و 184، صص2، ج1381(خمینی، 

تر است؟!تبعیت احکام از مصالح و مفاسد براي عبور از این مرحله، روشن
گرفتـه اسـت کـه بـا لحـاظ      ، صورت »لا بشرط«توان ادعا کرد که لحاظ همچنین می

انحلال به افـراد (عـام اسـتغراقی) و لحـاظ مجمـوع (عـام مجمـوعی) سـازگاري دارد:         
».لابشرط یجتمع مع الف شرط«

»لا تعاونوا«مشارکت در پیوند با .3ـ12
در اندیشه برخی از فقیهان و اصطلاح قانون مجازات، بین مشارکت و معاونت، تفاوت است.

ا به ورود به عملیات اجرایی جرم و استناد جرم به همـه  مشارکت ر125در ماده 
ترجیح داده است که از مصـادیق معاونـت سـخن بـه     126آنها معنی کرده و در ماده 

*میان آورده است.

بر اساس این، بین دو مفهوم مشارکت و معاونت تفاوت قائل هستند؛ بدین شـرح  
و بـه  » مشـارکت «اند، ورود کردهکه به کار آنان که در گستره حرام (عملیات اجرایی) 

انـد،  آفرینـی کـرده  کار آنان که در حاشیه کار حـرام (نـه در عملیـات اجرایـی) نقـش     
شود.گفته می» معاونت«

در واژه )؛ 2(مائـده: »و لا تَعـاونُوا علَـى الْـإِثْمِ و الْعـدوان    «برخی از فقیهان ذیل آیـه  
اند و لـذا ایـن واژه را   فرع را معتبر دانستهتعاون، بلکه در مطلق این ماده، وجود اصل و 

ها مستقل باشند؛ اي که هریک از فاعلبر مشارکت در عملیات اجرایی یک گناه، به گونه
دانند. آنان به منظـور  دانند و آنچه را مصداق اعانت هست، مصداق تعاون میصادق نمی

شوند: الف) هرکس، دیگـري را ترغیـب، تهدیـد،    اشخاص زیر معاون جرم محسوب می: «126ماده *
م کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجـب وقـوع   تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جر

جرم گردد؛ ب) هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب 
ارائه دهد؛ پ) هرکس وقوع جرم را تسهیل کند؛

رفتار معاون و مرتکب تبصره) براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین
جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است، مرتکب 

».شودتر محکوم میشود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف
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اند:إثبات این ادعا، ادله زیر را دستاویز قرار داده
(فیروزآبـادي،  » وتَعاونُوا واعتَونُوا: أعانَ بعضهُم بعضـاً «ها، مانند: اي از گفتار لغويه. پار1
).1600، ص2، ج 1420
. هیئت تفاعل، خروج ماده کلمه را از معنـاي اصـلی بـه دنبـال نـدارد؛ از ایـن رو       2

کند.آورد، صدق میتعاون، بر یک از دو نفر که مقدمات کار دیگري را فراهم می
. لازمه قبول صدق تعاون بر مشارکت در عملیات اجرایی یک گنـاه، آن اسـت کـه    3

اند؛ حرام باشد و این لازمـی  آوردن حرام مشارکت داشتهجايکار همه مکلفانی که در به
).132، ص1، ج1381باطل است (خمینی، 

عی، در مقابل، برخی دیگر از فقیهان، تعاون را همدستی بر ایجاد گناه به صورت جم
انـد و  اي که هر فاعل مستقل باشد، معنا کرده و بین تعاون و اعانت فرق گذاشتهبه گونه

/ توحیـدي،  97، ص1، ج1426دانند (ایروانی، نهی از تعاون را دال بر نهی از اعانت نمی
).239، ص3ج، 1409منتظري، / 427و 180، صص1تا]، ج[بی

ن چنین گفت:توادر نقد سه دلیل بیان شده، به ترتیب می
کأنَّه ولَّى کـلُّ واحـد   «و آن را واژه تعاون کوشیدهها در تصویر دقیق. برخی از لغوي1

). از این رو معناي تعاون 629، ص2، ج1426اند (جوهري، دانسته» منهم ظهرهَ الى صاحبه
شدنهم پشت«، فراتر، بلکه به معناي »کردن بعض قوم بعضی دیگر رایاري«را از معناي 

است و این معنا با إعانت متباین است.» براي انجام کاري
. در مورد دلالت ماده کلمات توجه به چند نکته ضروري است:2

یـابی کلمـات نیـز    دانان بـن هاي گوناگون تا آنجا است که گاه ویژهالف) تأثیر هیئت
مـاده را، دو  ، بـیش از سیصـد   ابن فارساند، براي یک ماده، اصلی واحد دریابند. نتوانسته

کرده است. لذا اصرار بـه  اصلی و بیش از یکصد ماده را، سه اصلی تا پنج اصلی معرفی 
دلیل است.بودن واژگان بیاصلیتک

یند جستار بین موارد استعمال، کشف شده است. ایـن  اب) معناي ماده کلمات در فر
ا، گاه عنصـري  ههاي گوناگون به دست آمده است. هیئتکشف، از تجرید دلالت هیئت

منظور، افزوده است (ابن» تحیر«را بر » افترا«که » باهت«افزایند، مانند هیئت را بر ماده می
کـه  » افـرط «آورد؛ مانند ) و گاه معنا ضد هیئتی دیگر را به ارمغان می12، ص2، ج1405
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ــاي  ــه معن ــاده روي«ب ــی مجــرد آن، اســت؛ در حــالی» زی ــاي » فــرط«کــه ثلاث ــه معن ب
پردازد و تـا  است. عملیات کشف معناي ماده، به تجرید عناصر اضافه می» ردنککوتاهی«

ها رهیده شود و به معناي جـامع  دهد که از دایره اختلاف هیئتآنجا این کار را ادامه می
کنـد. بـراي نمونـه،    برسد و اگر بدین مقصـد نرسـید، واژه را چنـد اصـلی معرفـی مـی      

در دو هیئـت، دو معنـاي متضـاد داشـت، معنـاي      ، که»ف رط«فارس، در همان ماده ابن
» ء عن مکانه و تنحیته عنـه أصلٌ صحیح یدلُّ على إزالۀِ شى«تجریدي زیر را بیان می کند: 

).490، ص4، ج1404(ابن فارس، 
کنـیم؛ نـه   ها، معناي ماده را کشـف مـی  بر اساس آنچه گفته شد، از جستار در هیئت

اي، نادیده بگیریم. به عبارت دیگر، در درگیـري  اینکه اقتضاي هیئتی را براي سریان ماده
بین ماده و هیئت در ماده باید تجدیدنظر کرد؛ چون برآمده از فهم ما از مـوارد اسـتعمال   

، در نظـر گرفتـه   »ع و ن«ر، ضرورت وجود اصل و فرع، در ماده است. در مثال مورد نظ
یـابی  شده و سپس اقتضاي هیئت تفاعل کنار گذاشته شده است و این خلاف روش بـن 

از ماده مزبور سخن نگفته اسـت؛ روش او بـه مـا ایـن درس را     فـارس ابناست. هرچند 
بفهمیم.» کردنیاري«را مطلق » ع و ن«دهد که معناي ماده می

کار همه مکلفـانی کـه بـه گسـتره حـرام ورود کـرده و بـا        . براساس معیار مختار، 3
اند، حرام است؛ برآیندي کـه در اندیشـه   مشارکت یکدیگر مبغوض شارع را محقق کرده

، 1، ج1381بطلان آن واضح دانسته شده است (خمینـی،  » و هو کما تري«یکم، با عبارت 
ریشـه دارد کـه   » مکلف مستقل«زبور، در معیار ). ضعف اندیشه یکم از برآیند م132ص

نقد آن گذشت.
)؛ هرگونـه همدسـتی بـر    2(مائـده:  »و لا تَعاونُوا علىَ الإْثِْمِ و الْعـدوان «در نتیجه، کریمه 

کرده است. این آیـه،  تحقق عناوین محرم را حرام دانسته و همدستان را حرامکار معرفی 
است و قوانینی را که در شریعت بـه صـورت عـام    شاهد دیگري بر صحت معیار مختار

کند. به عبارت دیگر، آیـه  استغراقی بیان شده است، به صورت عام مجموعی نیز بیان می
*یاد شده مبین بعد إجتماعی قوانین شرعی است.

ی، برد که در آن تحقق برّ و تقـوا از نگـاه اجتمـاع   توان به معناي فقره پیشین آیه پیاز همین نکته می*
)، در نگـاه  97، ص1، ج1426دانستن خروج آیه از بیان حکم الزامی (ایروانـی،  واجب است و قطعی
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مشارکت در ربا. 3ـ13
مـا  هاي کشف مفهوم بسیط و مرکب، از رسالت این نوشتار جدا است و سخن از بایسته

در مباحث گذشته، بحث را با رویکرد تطبیقی، برگزار کردیم؛ ولـی بـه منظـور واکـاوي     
پردازیم. براساس معیـار  بیشتر در این گفتار به تطبیق برخی از نمونه مشارکت در ربا می

مختار، براي تشخیص مشارکت در حرام، باید اول بـه واکـاوي مفهـومی پرداختـه و در     
صورت دقیق بر واقع تطبیق کرد.مرحله بعد آن مفهوم را به

هاربا در بانک. 3ـ14
در دوره معاصر، با توجه به ضرورت بانکداري و گسترش آن به شیوه جدیـد، متفکـران   

اند که بدون برخورد بـا موانـع شـرعی، بـه     اسلامی در سراسر جهان به دنبال راهی بوده
کـه در اصـل   امـا ایـن  هاي حاکم بر نظام اجتمـاعی را پاسـخگو باشـد؛    نحوي ضرورت

اند یا خیـر؛ پرسشـی   ها و مردم به قوانین عمل کردهاند یا دولتپردازي موفق بودهنظریه
است که پاسخ آن به این پـژوهش مربـوط نیسـت؛ ولـی فـارغ از علـت آن، بـا فـرض         

ها به بررسی آن از منظـر مسـئله مـورد پـژوهش     نشدن ربا و وجود آن در بانککنریشه
اي است که کارمندان بانک نیـز درگیـر ایـن    ها به گونهیند رباگرفتن بانکاپردازیم. فرمی
کننـد. حـال، پرسـش آنکـه آیـا      آفرینـی مـی  شوند و در تحقق این حرام نقـش یند میافر

ي آن؟ بـه راسـتی ربـاگیران    اند یا در حاشـیه کارمندان بانک، در گستره ربا فعالیت کرده
اند؟حقیقی کدام

اربترمینولوژي. 3ـ15
، 1404ابـن فـارس،   (اسـت » برتري«و » علو«، »نمو«، »رشد«در لغت به معناي » ربا«

هایی مشـخص  ). ربا، زیادي بر سرمایه را گویند؛ ولی در شرع به زیاده483، ص2ج

فردي به آیه ریشه دارد، وگرنه در نگاه اجتماعی بسیار از مصادیق استحبابی بر و تقوا، حکـم الزامـی   
لاتعـاونوا علـی   «دلالت و عدم دلالـت  «هاي دیگر در این مسئله ر.ك: گیرد (براي اطلاع از اندیشهمی

بر حرمت إعانت و تعاون بر اثم و عدوان، ابوالقاسم علیدوست، دو فصـلنامه قـرآن،   » الاثم و العدوان
.1393فقه و حقوق اسلامی، شماره اول، پاییز و زمستان 
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).340، ص1423(اصفهانى، شودگفته می
گیرنـد  میدار خود اي که افراد از وامرباي قرضی در شریعت، عبارت است از افزوده

).451، ص8، ج1403کنند (اردبیلی، یا در معامله در شرایطی مشخص دریافت می
هر نوع توافق بین دو یا چنـد  «قانون مجازات چنین تعریف شده است: 595در ماده 

نفر تحت هر قراردادي، از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن، یا جنسی را با شرط اضافه 
معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافـت نمایـد،   موزونبا همان جنس مکیل و 

».شودربا محسوب و جرم شناخته می

تطبیق دقیق ربا. 3ـ16
از مفاهیم بسیط است؛ چراکه قیودي کـه در تعریـف آمـده از اوصـاف زیـاده      » ربا«

کـه ایـن   است؛ ولی آنچه به فعل مربوط است، همان أخذ و دریافـت اسـت. زمـانی   
شـود؛ همـه کارمنـدان و    ط، در عملیات اداري و اجرایی بانک، محقق میعنوان بسی

انـد؛ از صـدق   آفرینی این حرام نقش داشـته یند نقشانفعان که در فرمسئولان و ذي
عنوان حرام در امان نیستند.

ها؛ اعم از نوع قرارداد بانکی و امضا ضامن و دفترچـه؛  یند ربا در بانکااز آنجا که فر
ا اخذ نشده است؛ هرگونه تحول در این امور بر خروج موضـوعی از حکـم   در عنوان رب

حرمت تأثیري ندارد؛ بلکه خروج موضوعی تابع تغییر بنیادین عناصر تصوري است.

نتیجه
شود:گیري میگفته چنین نتیجهاز مطالب پیش

. در کشف استناد جرم، معیاري کارآمد است که دو مطلب را روشن کند:1
گستره حرام و استناد معصیت به عاملان؛الف) تشخیص

ب) تشخیص عامل یا عاملانی که در حاشیه حرام هستند.
رسـد، هـر کـدام ضـعفی دارد و از کارآمـدي لازم      . معیارها که به چهار مورد مـی 2

برخوردار نیست؛ زیـرا برخـی حرامکـاران را در حاشـیه عمـل قـرار داده و برخـی در        
اند.وانتشخیص عاملان از معاونان نات
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هـایی  . جمود بر ظواهر قانون بدون در نظرگرفتن مقاصد و فلسفه شریعت، برآینـد 3
نامطلوب دارد.

».دقت«است و مرجع در تطبیق آن بر مصداق، » عرف«. مرجع در تفسیر واژگان، 4
کند.. دقت در تطبیق؛ از مغالطه آمیخت مفهوم و مصداق جلوگیري می5
د عنوان محرم را بر واقع تطبیق کرد، نـه بـر عکـس. از    . در کشف استناد حرام، بای6

این رو احکام حاکم بر واقع (مانند قاعده فلسفی توارد) با گستره حرام متفاوت است.
. اصولیان در تقسیم مفاهیم شـرعی، بیشـتر بـه جنبـه مـدالیل تصـدیقی آن توجـه        7
یز داراي آثـار فقهـی،   اند و این، در حالی است که تمرکز بر اقسام تصوري واژگان نکرده

باشد.اصولی می
عنوان بسیط عبارت اسـت از عنـاوینی   شوند. . عناوین به بسیط و مرکب تقسیم می8

واژه قتل کـه بـه معنـاي کشـتن     که در مقام تعریف و تحلیل، اجزا و عناصر ندارد؛ مانند
است و یا اگر قیودي در تعریف است، به فعل مکلف بازگشـت نـدارد؛ بلکـه اوصـافی     

گردد؛ مانند ربا که قیودي در مورد عوضین دارد. عنوان است که به متعلق فعل او باز می
مرکب عبارت است از برخی عنـاوین محـرم کـه داراي عناصـر هسـتند. ایـن دسـته از        

اي اند؛ مانند کلاهبرداري که مجموعـه اي از افعال را در خود جاي دادهعناوین، مجموعه
است، یا یک فعل با قیودي چنـد اسـت کـه هـر عامـل      از فعل فریب و فعل کسب مال

این عناصر عنـوان  تواند فعل را با یک قید به جا آورد؛ مانند غیبت. با تحقق مجموعهمی
شود.حرام محقق می

. ورود به عنصر عناوین بسـیط، معصـیت کـاران مسـتقل و ورود بـه عناصـر مرکـب،        9
دهد.نان را خارج از گستره حرمت قرار میکاران همباز و عدم ورود به عناصر، معاومعصیت
عناوین بسیط و مرکـب را از هـم جـدا    125. قانون مجازات اسلامی در ماده 10

نکرده است.
تکلف و با قرینه براي شـکوفایی بعـد اجتمـاعی    . توسعه دایره انحلال روشی بی11

احکام شرعی است.
هاي گونـاگون  اقتضاي هیئتیابی واژگان، روشی تجریدي است. لذا با . روش بن12

افتد.در تعارض نمی
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شود.هاي نو را از ادله باعث می. توجه به بعد اجتماعی قوانین شرعی برداشت13
. واژه اعانت و تعاون متباین هستند.14
مبین بعد اجتماعی احکـام  )؛2(مائده: »و لا تَعاونُوا علَى الْإِثْمِ و الْعدوان«. کریمه 15

حاظ آنان به صورت مجتمع است.شرعی و ل
هاي ربوي در گستره صدق حرمت ربا . ربا مفهومی بسیط است و کارمندان بانک16

کنند. از این رو، حرامکار و مستحق عقاب هستند.فعالیت می
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.1388، قم: موسسه امام خمینی، 3؛ چۀالحکمۀنهایطباطبایی، محمدحسین، .13
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ق.1415
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